درس خارج فقه استاد شب زنده‌دار
جلسه: 57 ـ امر به معروف و نهی از منکر		16/10/1397
مدت: 31 دقیقه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 
بسم الله الرحمن الرحیم 
الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.
بحث در تقریب ثانی به استدلال به سیره و ارتکاز عقلائی بود برای اثبات مراعات ترتیب در باب امر به معروف و نهی از منکر بین انواع امر به معروف و نهی از منکر. تقریب ثانی این بود که سیره‌ی عقلاء بر مراعات ترتیب هست و این سیره در مرئی و منظر معصوم علیه السلام بوده است و ردع نشده. وقتی که سیره‌ای در مرئی و منظر معصوم بود و معصوم ردع نفرمود این کاشف از امضاء و رضایت است بنابراین به واسطه‌ی این سیره به ضمیمه‌ی عدم ردع کشف می‌کنیم که موقف شارع و حکم شارع وجوب مراعات است. بنابراین وزان سیره با توجه به عدم ردع شارع می‌شود وزان یک آیه یا یک روایتی که بگوید که ترتیب را مراعات کنید. اگر یک روایت داشتیم، یک آیه داشتیم که می‌فرمود ترتیب را مراعات کنید چگونه او تقیید می‌کرد اطلاقات امر به معروف و نهی از منکر را، این سره هم که کاشف است از وجود یک امر شرعی نسبت به مراعات، بنابراین تقیید می‌کند. این تقریب دومی است که در این‌جا انجام می‌شود.
فرق تقریب دوم با اول این است که در تقریب اول گفته می‌َشد سیره نمی‌گذارد اطلاقی منعقد بشود مثل یک قرینه‌ی حافّه‌ی به کلام، اصلاً مروا بالمعروف از اول مفادش این می‌شد مروا بالمعروف مع مراعات الترتیب، اصلاً مفاد آن مطلقات این‌جوری می‌َشد، مطلقی در حقیقت نداشتیم. این بیان دوم این است که می‌پذیریم که مطلقات انعقاد اطلاق برای آن‌ها می‌شود آن‌ها مطلق هستند اما با این سیره کشف می‌کنیم یک حکم شرعی را، بعد آن حکم شرعی می‌آید سیره را تقیید می‌کند. 
س: ...
ج: بله، چطور عدم ردع ضمیمه نمی‌َ‌شود؟ حالا این را به عنوان إن قلت، فرمایش ایشان را چون تتمه‌ی استدلال است تتمیم استدلال است. ایشان می‌فرمایند این‌جا عدم ردع نداریم اطلاقات داریم، جواب این است که در باب ردع سیره، مسلک بسیاری از بزرگان که در بحث سیره بیان شده این است که با اطلاقات نمی‌شود سیره را ردع کرد، با اطلاق سیره قابل ردع نیست باید شارع تنصیص بکند تصریح بکند. اگر یک سیره‌ی راسخه‌ای در بین عقلاء هست با اطلاق شارع نمی‌تواند، حالا چرا نمی‌تواند؟ یا بخاطر این که این باعث بشود که اصلاً اطلاق مقیّد بشود یا باعث بشود که در ناحیه‌ی اطلاق شک ایجاد بشود یا بخاطر این است که نه، گفتند سیره‌ی راسخه‌ی همگانی گسترده، این برای این که شارع بخواهد آن را براندازی بکند نیاز دارد به این که تصریح بکند اما اگر به یک اطلاقی به یک عمومی که پر آن می‌گیرد آن سیره را یا آن ارتکاز عقلائی را با این قابل ردع نیست. بنابراین این تقریب ثانی مبنی بر پذیرش این مطلب است. و هم‌‌چنین با در باب ردع سیره گفته‌اند که از نظر کمّ باید آن رادع، آن چیزی که شارع می‌خواهد به واسطه‌ی او ردع کند سیره را، باید کمّیت فراوانی داشته باشد با یک بیان و دو بیان و سه بیان، شارع نمی‌‌تواند سیره را ردع بکند پس در این موارد که ما یک سیره‌ای داریم، در مقابلش دو تا سه تا اطلاق بیش‌تر نداریم در این موارد ... اگر چه بپذیریم با اطلاق هم می‌شود اما مطلق الاطلاق کفایت نمی‌کند باید حجم وسیعی داشته باشد چرا؟ حالا دیگر این‌ها بحث آن در بحث سیره است در همان کتاب الفائق و الرائد، این‌ها تفصیلاً آن‌جا بحث شده شرایط کمِّی و کیفی برای ردع سیره، چون آن‌ها می‌گویند ببینید اگر یک ثقافت،‌یک فرهنگ، یک عادت عمومی، اگر شما بخواهید یک عادت عمومی را، یک ثقافت یک جمعیتی را، فرهنگ یک جمعیتی را براندازید تبدیل به یک ثقافت جدید بکنید با این که با یک کلام، یک عبارتی که آن هم اطلاق آن بخواهد فقط شامل بشود، نه، چنین مقصدی محقق نخواهد شد. بلکه باید بارها و بارها تبلیغ بگویید مکرر در مکرر گفته بشود تبلیغ بشود به السنه‌ی مختلفه، تا این که بشود در یک زمان معتدٌّ به که گذشت و تبلیغ شد آن وقت بشود آن سیره را، آن رویه را، آن عادت را، از بین برد.
س: استاد برای این سیره نقلی داریم یا این که می‌گوییم به احتمال زیاد چنین سیره‌ای بوده؟
ج: نه احتمال زیاد که به درد نمی‌خورد.
س: نقلی داریم؟
ج: احراز می‌کنید.
س: اگر نقلی دارید و در محضر امام بوده این را از باب تقریر می‌گیریم، تقریر امام می‌گیریم، اگر نقلی هم نداریم...
ج: تقریر یعنی چی هست حقیقتش؟ یعنی ردع نکرده دیگر، ردع نکرده تقریر است تقریر کرده پس یعنی قبول دارد. قبول دارد یعنی چی؟ یعنی طبق این حکم دارد. 
س: اشکال آقا مصطفی را شما قبول ندارید؟
ج: حالا فعلاً در مقام تقریب استدلال هستیم تا بگوییم در آن. 
پس بنابراین تقریب استدلال این شد که ولو ما این مطلقات را داریم اما این مطلقات کفایت نمی‌کند برای ردع سیره، چون هم اطلاق لاینفع و هم از نظر حجم آن‌چنان زیاد نیست. ما وقتی ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر را می‌خواندیم برای اثبات وجوب، گفتیم ادله‌ی دال بر وجوب، آن‌چنان زیاد نیست حجمش، بله فوائدش را گفته، ترغیب و تشویق فرموده این‌ها زیاد است اما آن که دلالت بر وجوب بکند در حجم زیادی نبود، اصلاً کتاب که گفتیم شاید دلالت نکند بر این امر به معروف و نهی از منکر همگانی، بله بر تشکیل ستاد دلالت می‌کند اما بر این که همگان برای‌شان واجب است امر به معروف و نهی از منکر بکنند از کتاب خدا استفاده نکردیم. روایات مبارکات هم خیلی زیادشان در مقام بیان فواید امر به معروف و امثال ذلک بود آن که دلالت بر وجوب بکند و این‌ها حجم زیادی نبود بنابراین ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر این تقریب این را می‌گوید واجد شرایط ردع سیره نیست چرا؟‌ یکی بخاطر این که ردع آن که توسط اطلاق است، دو: حجمش زیاد نیست پس هم کیفاً و هم کمّاً صلاحیت درع این سیره را ندارد وقتی نداشت پس این سیره کاشف می‌شود، سیره وجود دارد ردع هم از طرف شارع نشده پس بنابراین دلالت می‌کند بر این که مراعات ترتیب لازم است یعنی کاشف است در این که مراعات ترتیب لازم است از نظر شارع، وقتی چنین چیزی کشف شد پس تقیید می‌کند اطلاقات امر به معروف و نهی از منکر را. این هم بیان دوم برای استفاده‌ی از سیره و ارتکاز عقلایی.
س: استاد ببخشید اصلاً‌ این تقریب دوم این‌جا موضع آن می‌آید یا ثبوتاً می‌خواهیم بحث بکنیم؟ این تقریب دوم را معمولاً یک جایی می‌گذارند که مثلاً فرضاً حالا مثالی که شهید صدر می‌زند یک جاهایی، می‌گوید که مثلاً در حیازت مثلاً یک بناء عملی دارند بعد ردعی نشده تقریر شده این را استفاده می‌کند ولی آن جایی که یک دلیل لفظی در مورد دارد مثلاً یک مبنا، یعنی این تقریب...
ج: بله آن‌جا هم دلیل لفظی داریم «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ‏ لَهُ» آن‌جا هم همین است «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ‏ لَهُ‏» داریم آن‌جا می‌گوید من أحیاء یعنی همان که احیاء بکند به همان ابزار و آلاتی که آن زمان بوده می‌گوید نه، اطلاق دارد بلکه سیره‌ی عقلائی هم می‌گوید ارتکازات عقلائی می‌گوید که فرقی نمی‌کند.
س: باعث انصراف آن دلیل می‌شود.
ج: نمی‌شود.
س: یعنی می‌رود در تقریب اول. یعنی اگر یک دلیلی داشته باشیم ارتکاز این‌‌جوری وجود داشته باشد مطلق را مقیّد می‌کند انصراف...
ج: نه این دو تا بیان است، علی سبیل الترتب است. اگر شما می‌گویید سیره و ارتکاز موجب تقیید می‌شود من رأس، موجب این می‌شود خیلی خب، پس بیان اول می‌شود. اگر بگویید نه این جور نیست که ارتکازات عقلائیه و سیَر عقلائیه موجب تقیید اطلاقات و عمومات بشود اگر مبناءً و اصولاً‌ این را قبول ندارید خب بیان دوم می‌شود این دو تا مبنای اصولی هست یک وقت ما می‌گوییم تمام ارتکازات عقلائیه و سیَر عقلائیه، حالا ارتکاز باز امر آن روشن‌تر از سیره است که سیره هم این کار از آن می‌آید یا نمی‌آید این در بحث سیره این‌ها بحث شده اگر شما می‌گویید سیره و ارتکاز کالقرینة المتصلة بالکلام است و موجب می‌شود که اطلاق عموم و این کلام منعقد نشود و ظهور کلام طبق سیره باشد طبق ارتکاز باشد خب بیان اول می‌شود اگر اصولاً آن را قبول نکردید می‌گویید نه، ارتکاز و سیره موجب این جهت نمی‌شود چون ممکن است که شارع برخلاف سیره بخواهد حرف بزند برخلاف ارتکاز عقلائی بخواهد حرف بزند این‌ها موجب نمی‌شود. خب ... 
س: به قرینه‌ی واضح لبّیه نیست 
ج: نیست بله نیست می‌گوید اگر این‌جوری نیست خب بیان دوم را می‌آوریم می‌گوییم خیلی خب، می‌گوییم این سیره کاشف می‌َشود از حکم شرع، حکم شرع که شد 
خب آیا این بیان را، این تقریب را هم می‌توانیم بپذیریم یا نه؟ بعضی از اشکالاتی که این‌جا وجود دارد اشکالات مبنایی است که در استدلال اخذ شد اگر کسی بگوید که با اطلاق هم می‌َشود ردع بشود و حجم زیادی هم نمی‌خواهد کما این که قبلاً بارها در فقه عرض کردیم در مباحث گذشته گفتیم این مطلب مشهور در کتب اصولیه هست که با اطلاقات نمی‌شود، حجم وسیعی هم لازم است کمّاً و کیفاً شرط کردند که رادع از سیره باید این‌چنین باشد. گفتیم اصل این مسئله که حالا عرض می‌‌کنیم که مطلب درستی و تمامی هست از مرحوم حاج آقا مصطفی قدس سره است ایشان فرموده است که این خلط است بین دو مقام؛ مقام اجراء و مقام ابراز موقف. شارع تارةً در مقام این است که اجراء بکند احکام الهی را، بما أنّه حاکمٌ، حکومت دستش هست می‌خواهد اجراء کند این را، بله اگر شما در مقام عمل بخواهید فرهنگ یک جامعه را براندازید فرهنگ دیگری را جایگزین کنید با یک اطلاق و با یک عموم نمی‌شود یک بار یک جا بگویید، خیلی مقدمات دارد خیلی کار دارد خیلی تبلیغ می‌خواهد خیلی گفتن می‌خواهد آن بله، اما اگر فقط ابراز موقف می‌خواهید بکنید که من این را قبول ندارم همین، براندازی مقصد تو نیست چرا؟ چون در مقام آن نیستی، از دست تو نمی‌آید. کار دست شما نیست فقط می‌خواهید اعلام موقف بکنید. اگر این‌جوری شد نه، با یک کلام هم که حجت باشد با یک بیان هم که حجت باشد می‌تواند چنین حرفی را بزند. 
س: ...
ج: این نیست که ممنوع است زیاد گفتن. آن‌جا چون خیلی محق الدین بود آن روش، یک روشی بود که امحاق دین در آن بود اولاً، ثانیاً در باب عینیات بله آن‌ها مرجع علمی هم بودند آن‌ها قبول داشتند خود آن‌ها پیش آن‌ها درس خواندند می‌گوید این روش غلط است روش استنباط نادرستی هست به عنوان أنّه عالمٌ و به عنوان یک صاحب‌نظری که آن‌ها هم قبول دارند بله آن‌جا مسئله‌ی قیاس با این‌جا متفاوت است چون اولاً آن‌ها هم قبول داشتند که این‌ها مرجعیت علمی دارند خودشان هم پیش آن‌ها درس خواندند افتخارشان به این بود که خدمت امام صادق علیه السلام بعضی‌ها درس خواندند. پس بنابراین عنوان این که یک منهج صحیح علمی نیست غلط است موجب محق دین و هلاکت دین می‌شود بله، علاوه بر این که ممنوع نیست که حالا یک‌جایی بخواهد کثرت... این لازم نیست نه این که ممنوع است. بله حضرت فرمودند من در چند چیز، در روایات هم هست در چند چیز ما تقیه نمی‌کنیم خب اینقدر اهمیت دارد که می‌گوید تقیه نمی‌کنیم در آن، یکی هم ممکن است که همین نفی قیاس باشد. 
پس بنابراین در مواردی که شارع فقط اعلام موقف می‌خواهد بکند در مقام اجرا برنیامده چون شرایط آن وجود ندارد آن‌جا به یک روایت هم می‌شود به دو روایت هم می‌َشود اعلام موقف کرده.
حالا اگر بگوییم با اطلاقات، ببینید پس بنابراین بر این اساس می‌گوید با اطلاقات می‌شود منتها مرحوم امام یعنی والد یک فرمایشی دارد ایشان قائل است به این که سیره و ارتکازات نمی‌گذارد اطلاق منعقد بشود می‌فرماید با اطلاق نمی‌َشود ردع کرد چون اطلاق منعقد نمی‌شود تا شراع یک حرفی را زده باشد از این جهت، ولی اگر کسی آن را منکر شد بگوید نه، که لعلّ ولد این‌جوری باشد بگوید نه آقا اطلاقات، بگوید سیره و ارتکاز اطلاقات را تقیید نمی‌کند جلوی ظهور را نمی‌گیرد خب حالا که ظهور را نگرفت شارع با همین بیانش، با همین اطلاقش، با همین عمومش می‌خواهد اعلام موقف بکند، پس بنابراین این مسئله که ما بگوییم با اطلاقات و عمومات این مبنی بر این است کلٌ علی مسلکه، که در اصول چه را انتخاب کرده که آیا با اطلاقات و عمومات، اولاً اطلاق و عمومی در این ظروف می‌ماند یا نمی‌ماند؟ اگر می‌ماند اطلاق منعقد می‌شود، ظهور منعقد می‌شود آیا این کفایت می‌کند برای ردع یا کفایت نمی‌کند؟ اگر کسی بگوید کفایت برای ردع می‌کند بنابراین می‌تواند به این دلیل اشکال کند بگوید همین اطلاقات و همین عمومات کافٍ للردع. این پس اشکال مبنایی هست ولیکن حق در مقام همان‌طور که عرض کردیم این است که ما چون تقریب اول را قوی می‌دانیم وفاقاً لمرحوم امام و جُلّ حالا این نسبت‌ها هم گاهی شاید این‌چنین باشد که جلّ اصحاب بفرمایند که این ارتکازات و سیره‌های عقلائی در حقیقت مانع از انعقاد اطلاق می‌شوند که کالقرینة المتصله عمل می‌کنند چون این‌چنینی است پس بنابراین اصلاً نوبت به حرف ثانی نمی‌رسد ما اطلاقی نداریم که بخواهیم با این سیره ... اما اگر از آن غض بصر کردیم و گفتیم اطلاق منعقد می‌شود حرف ولد حرف خوبی است که بگوییم که همان‌طور که قبلاً هم عرض کردیم نه با یک کلام و دو کلام هم شارع می‌‌تواند اعلام موقف بکند و بگوید که من این سیره‌ی عقلائی را قبول ندارم این مطلب اول.
مطلب دوم این است که این‌جا ...
س: استاد ببخشید شما اگر سیره‌ی عقلاء یعنی عمل و اجرای عقلاء در یک موضوعی که ناشی از حکم عقلاء در آن موضوع است حالا شما چه‌جوری سیره‌ی عقلاء را قبول می‌کنید اما حکم خود ... عقلاء که در تخصیص دادن اطلاقات قبول نمی‌کنید؟ شما سیره‌ی عقلاء عمل عقلاست که ناشی از حکم عقلاء در این موضوع است در ... شما حکم‌های قبلی عقل را رد کردید سیره که ...
ج: نه گفتیم عقل حکم نمی‌کند. نه این که عقل را قبول نکردیم. 
س: نه تقریرات عقلی را که فرمودند شما فرض کردید اثر و نتیجه‌ای است که ...
ج: نه گفتیم عقل حکم نمی‌کند. آن‌جا این بود، نه این که عقل هست ولی این‌جا داریم فرض می‌کنیم سیره‌ی عقلائی وجود دارد آن اشکال این هست که آن قبلی این بود که عقل این‌جا چنین حکمی نمی‌کند که بگوید قبیح است نه، اگر یک مصلحت دیگری بود عارض شد یک مصلحت اهمی، مصلحت دیگری، گفتیم عقل قبیح نمی‌داند اما این‌جا این است که بنای عقلاء را داریم می‌گوییم و بنای عقلاء را قبول داریم که وجود دارد.
س: ناشی از چه هست بناء عقلاء؟
ج: ممکن است که بناء عقلاء از دلسوزی، مودّت و رحمتی که در دل عقلاء هست رقّت قلبی که در آن‌ها هست فلذاست در باب سیَر عقلائیه که بعضی گفتند سیَر عقلائیه حتماً پشتوانه‌ی آن احکام عقلیه است پس شارع نمی‌َشود ردع بکند چون منشأ سیَر عقلائیه حتماً مدرکات عقل عملی آن‌ها هست آن‌جا جواب داده شده که نه این‌چنین نیست ممکن است که منشأ سیَر عقلائیه عواطف آن‌ها باشد ممکن است که احساسات آن‌ها باشد حتی ممکن است که تقلید باشد. 
س: ...
ج: ولی، فلذا سیره‌ی عقلاء بماهی سیره‌ی عقلاء لاقیمةَ لها در احکام شرعیه، الا این که شارع امضاء کرده باشد الا این که شارع قبول کرده باشد و الا بما هی هی، چون ممکن است از مناشئ امور این‌چنینی باشد فلذا ما سیره‌ی عقلائی را حجت می‌دانیم در جایی که می‌خواهیم حکم از آن کشف بکنیم نه جایی که می‌خواهد ظهورساز باشد، نه جایی که می‌خواهد موضوع احکام شرعیه را درست کند. در جایی سیَر عقلائیه به درد می‌خورد که در مرئی و منظر معصوم باشد و ردعی نشده باشد این‌ها ابحاث مهمی دارد بحث سیره‌ی عقلائیه، که این در الفائق و الرائد بخاطر این که این‌ها خیلی نقش دارند در خیلی جاها در فقه، بحث‌های مفصلی از آن شده که ارجاع به آن جا می‌دهم.
س: این کلام حاج آقا مصطفی ناظر به این بُعد کمّی هست کیفی را ‌چه جور ... می‌کند؟ می‌گوید اطلاق یک حالتی است که کیفاً ضعیف است شما جواب دادید که بله با یکی دو تا می‌تواند ...
ج: نه می‌گوید اطلاق بالاخره ظهوری است که حجت است، عقلاء به اطلاقات عمل می‌کنند، بیش‌تر احکامی که به دست می‌آوریم از باب اطلاقات است.
س: ضعیف است شما دو تا اشکال کردید گفتید که هم نیاز از، برای ردع سیره هم نیاز به کثرت است یعنی کمیت داریم هم نیاز به ...
ج: ضعیف است برای براندازی، قوی است برای اعلام موقف. اعلام موقف با اطلاقات ...
س: ...
ج: بله دیگر چون قوی است برای اعلام موقف، اعلام موقف را که حتماً تباید موقف را با صراحت گفت، با اطلاقات هم می‌شود گفت در باب اعلام موقف قویٌ، معتمَدٌ، اما در موقعی که بخواهی ردع بکنی خب بله یکم سیره‌ی راسخه‌ی همگانی را بخواهی با این ردع بکنی، این نه، مثلاً شما بیایید بگویید که می‌خواهیم بی‌حجابی را یا بدحجابی را براندازیم، بعد بیایید بگویید ای مردم به احکام الهی عمل کنید اطلاقش خب آن را هم می‌گیرد می‌گوید این به درد این کار نمی‌خورد، می‌گوید آقا اطاعت کنید از خدای متعال، می‌گوید آقا نام ببر، باید خودش را بگویی، آن هم نه یک بار نه ... دست، انگشت بگذاری روی آن، بگویی این مسئله، آن هم نه یک بار بگویی، نه دو بار بگویی این‌جا، آن‌جا. بله در مطلقات داخل آن کنید بگویید به احکام الهی عمل کنید می‌گوید این اثری نمی‌کند برای این که بخواهد براندازی بکند. 
س: حاج آقا برای اعلام موضع هم به نظر از لحاظ عرفی ضعیف است وقتی که یک سیره‌ای این‌جوری هست و همه‌ی مردم این در ارتکازشان است بعد شارع ...
ج: بله شما چون مقام اول را قبول دارید. یعنی می‌گویید ارتکازات و سیره‌ها جلوی ظهور را می‌گیرد اگر این را نگفتید که آن تقریب اول است و مقام اول است نه دیگر یک اطلاقی است مثل بقیه‌ی ظهورات محقق می‌شود.
س: عدم کثرت سؤال یعنی این سیره‌ی راسخه با یک اطلاقی ردع شده و مردم این را فهمیدند و هیچ سؤالی نکردند ...
ج: مردم لازم نیست که سؤال کنند بله متدیّن هستند می‌گویند خب شارع فرموده قبول ندارم دیگر، قبول ندارد چشم، 
س: اصلاً بعید به ذهنش می‌رسد غیر از سیره‌ی راسخه‌اش؟
ج: نه شما یک وقت می‌گویید بعید به ذهنش می‌رسد پس فلان پس فلان، پس ظهور منعقد نمی‌شود آن بیان اول است یک وقت می‌گویید که نه این‌جور نیست که جلوی ظهور را بگیرد.
س: ...
ج: می‌دانم. پس بنابراین علی سبیل ترتب داریم می‌گوییم دیگر، آن بیان اول، می‌گوید باب سیره و ارتکازات جلوی ظهور را می‌گیرد آن بیان اول است. بیان دوم این است که اگر کسی کافر به بیان اول شد و قبول نکرد حالا بیان دوم می‌آید به میدان.
س: خصوصیات را بگویید اشکال آن چه هست؟ ما بیان اول را قبول نمی‌کنیم که بیاید قرینه‌ی واضحه‌ی لبّیه باشد دست از ظهور بزند ولی اطلاق چون از نظر کیفی ضعیف است حجت نمی‌دانیم؟
ج: چرا حجت نمی‌دانیم؟ اطلاق همه‌جا حجت است این‌جا حجت نیست؟ 
س: ...
ج: چرا؟
س: اشکال آن چه هست؟ اشکال این که ...
ج: اطلاق ظهور است ظهور حجت است.
س: نه ظهور که بله هنگامی که عقلاء یک قرینه‌ای برای این که دست از این حجت بردارند نداشته باشند.
ج: فرض این است که بیان اول می‌گوید قرینه است بیان دوم می‌گوید قرینه‌اش ... انکار کردید.
س: ... دست در ظهور می‌برد بیان دوم ما می‌خواهیم بگوییم که دست در ظهور نمی‌برد ما قبول کردیم.
ج: اگر ظهور شد بله،
س: اما حجت نمی‌دانم من عاقل ..
ج: بله شما بگوییم بله، این حرف، بله کسی بیاید بگوید آقا حجیت ظواهر در صورتی است که در قبال آن سیره‌ی عقلائی برخلاف آن نباشد. آیا در حجیت ظواهر چنین تقسیمی وجود دارد؟ که حجیت ظواهر مشروط است به این که در مقابل آن سیره نباشد؟ ارتکاز نباشد؟ نه، می‌گوید ظهور درست می‌شود ولی علی رغم این که ظهوری وجود دارد حجیت ندارد چرا؟ بخاطر این که در مقابلش چنین تفسیری در باب حجیت ظواهر نیست حالا اگر کسی بله اگر کسی در اصول قائل شد که این تفسیر که بگوید حجیت ظواهر مشروط است به این که در مقابل سیره‌ای نباشد یا ارتکازی در مقابلش نباشد بله اگر کسی این حرف را زد، دیگر حجت نیست. دیگر خیال می‌کنم کفایت مذاکرات در این باب باشد. ببینید دیگر وقت تمام شد.
س: ...
ج: اثرش که دیدن حکم شرعی است.
س: انبعاث که ندارد؟
ج: چرا ندارد وقتی فهمیدم انبعاث ندارد؟
س: سیره چنین ...؟
ج: چرا توجه نمی‌کند؟ می‌فهمد شارع دارد ردع می‌کند هر کسی مسلمان است هر کسی متدیّن است هر کسی متشرّع هست به حرف شارع گوش می‌کند می‌فهمد شارع ردع کرده دیگرف دست باید برداریم.
خب این تا این‌جا دو بیان گفتیم و هنا بیانٌ ثالث ...
س: ...
ج: می‌خواهیم رد بشویم. یک اشکال دوری هم این‌جا هست که من می‌خواستم وارد این دور دیگر نشوم، فقط نام آن را می‌‌برم دیگر خودتان آن را محاسبه کنید. 
یک بحثی هست که اگر بخواهد رادع از سیره، اطلاقات باشد این مستلزم دور است که در باب حجیت خبر واحد آقای آخوند در کفایه این مسئله را مطرح کردند که بخواهیم با اطلاقات یک سیره‌ای را ردع بکنیم این دوری است حالا هم دور از این طرف هست هم دور از آن طرف هست این‌ها چون جواب‌های دیگر ما این‌جا داریم و آن‌ها حالا یک بحث‌هایی است طویل و عریض، این‌ها را دیگر ارجاع می‌دهیم به بحث‌هایی که در آن‌جا شده.
و اما هنا بیانٌ ثالثٌ، بیان ثالث این است که بگوییم این سیره‌ی عقلائی وجود دارد، شارع امر فرموده به اخذ به سیره، به آیه‌ی شریفه‌ی سوره‌ی مبارکه‌ی اعراف، آیه‌‌ی 199 فرموده «وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ». «خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلين‏» علامه‌ی طباطبایی قدس سره «وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ» را این‌جور معنا کردند که عرف السیَرُ الجمیلةُ العقلائیه، فرموده معنای عرف، سیره‌های زیبای عقلائی است عرف یعنی این. خدای متعال به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم امر می‌فرماید که امر کن مردم را به عرف، این امری که خدای متعال می‌فرماید به دو بیان دلالت بر وجوب می‌کند یک: این که الامرُ بالامر امرٌ بذلک الشیء، الامر بالامر بشیءٍ، امرٌ بذلک الشیء، که در اصول بیان شد. خدای متعال به پیامبر امر می‌‌کند که تو به عرف و به سیَر جمیله‌ی عقلائیه مردم را امر کن، بازگشت آن به این است که یعنی خدای متعال خودش دارد امر می‌کند وقتی امر کردند به این که آقا امر کن به یک چیزی، این در حقیقت امر له آن شیء هست این یک راه. 
راه دوم این است که خب پیامبر مگر مأمور نشده به امر کردن؟ پیامبر مأمور شده به امر کردن به حکم این آیه‌ی شریفه، پیامبر حتماً به این امر عمل کرده معصوم است پس پیامبر حتماً به امت فرموده مروا بالمعروف، فرموده به معروف عمل کنید و اعملوا بالمعروف، حتماً فرموده پیامبر، اگر این‌جور باشد پیامبر که امر کرد پس واجب می‌َشود، پس این که ما باید طبق سیره‌ی عقلائیه عمل کنیم یا مأمورٌ به خدای متعال است اگر بگوییم الامر بالشیء امرٌ بذلک الشیء، یا مأمورٌ به نبی مکرم است صلی الله علیه و آله و سلم، چون ایشان به این آیه عمل کرده حتماً که خدا به او فرموده که امر بکن، و ایشان امر فرموده از باب امر نبی صلی الله علیه و آله و سلم بر ما واجب است پس بنابراین این آیه چه می‌فرماید؟ این آیه می‌فرماید که شما به سیره‌های جمیله‌ی عقلائیه عمل کنید خب یکی از سیره‌ها الان چه هست؟ همین که مردم می‌گویند در مقام امر به معروف، نهی از منکر، هدایت دیگران اول نباید مرتبه‌‌ی شدیده را رفت از پایین باید شروع کرد این اثر نداشت بالاترش، این اثر نداشت بالاترش، الاسهل فالاسهل، الاخف فالاخف و هکذا. پس بنابراین نمی‌گوییم، نه راه اول را می‌رویم نه راه دوم را می‌رویم که بگوییم سکوت کرده نه، راه سوم می‌گوییم آیه امر کرده به این که سیره‌‌ی عقلائی عمل کنید این است. این یک بیان برای استفاده‌ی از این آیه که مربوط به سیره می‌شود بیان دیگری هم هست حالا این نقض و ابرام این بیان ان شاء‌الله می‌شود برای فردا.
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